
 

   2فارسي    

  معناي چند واژه در برابر آن درست است؟ -1

 ـ        « دن دوال (لايه) ـ شل (دست و پاي از كار افتاده) ـ سرسام (تورم سر و مغز) ـ متقارب (همراه) ـ نكت (نكته) ـ ادبـار (سـيه روزي) ـ فرومان
  »(ناچاري)

  ) دو4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1

  هاي ديگر دارد؟ معناي متفاوتي با گزينه» تاب« واژةدر كدام بيت  - 2

  ) لعلش چو عقيق گوهرآگين / زلفش چو كمند تاب داده1

  ها اي كاخر صبا زان طره بگشايد / ز تاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دل ) به بوي نافه2

  دهي بر بادم) زلف را حلقه مكن تا نكني در بندم / طرهّ را تاب مده تا ن3

  ) تا چه كند با رخ تو دود دل من / آينه داني كه تاب آه ندارد؟4

  عبارت زير داراي چند غلط املايي است؟ - 3

گاه ثمرت دهد كه غـذاي آسـماني آن را    آن بنوشتند كه اجتهاد و جمال و عقل آن ةپيوستچون به دروازه رسيد و خطوط ياران بديد بفرمود تا «
  »جهان يك روضه حال من تمام است. ةمهموافقت نمايد و عبرت 

  ) دو4  ) چهار3  ) سه2  ) يك1

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 4

  ) چنان به حسن و جواني خويشتن مغرور / كه داشت از دل بلبل هزار گونه فراق1

  ) از هزاهز چون رخ معلول قرص آفتاب / وز زلازل چون تن مفلوج جرم كوهسار2

  كس بد نكنيم / آن چه گويند روا نيست نگوييم رواست ) فرض ايزد بگذاريم و به3

  ) بهر طلاق است امل كو چو مار / حبس حتامست و كند خشت خشت4

  گنجد؟ ادبيات تعليمي منظوم مي حوزةآثار كدام گزينه در  - 5

  تحفة الاحرار) فرهاد و شيرين ـ 4  ) بهارستان ـ فرهاد و شيرين 3  ) تاريخ بيهقي ـ بوستان2  ) بوستان ـ تحفة الاحرار1

  كار رفته است؟ در كدام ابيات در معناي مجازي به» خون« واژة - 6

  الف) چو ضحاك بشنيد انديشه كرد / ز خون پدر شد دلش پر ز درد

  ب) مگر زين دو تن را كه ريزند خون / يكي را توان آوريدن برون 

  ج) به پيش نگهبان آن مرغزار / خروشيد و باريد خون بر كنار

  درياي خون شد درست / تو گفتي كه روي زمين لاله رست د) بيابان چو

  هـ) روانش زخون سياوش به درد / برآورد بر لب يكي باد سرد

  ) هـ ـ ب ـ الف4  ) ج ـ د ـ هـ3  ) ب ـ ج ـ د2  ) الف ـ ج ـ هـ1

  شود؟  در كدام بيت ديده مي» تشبيه«و » جناس تام« آرايةهر دو  - 7

  چو ميزانم / براي مصلحت ماها! ز عقرب سوي ميزان آ ) چو عقرب دشمنان داري و من با تو1

  ) سرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چشم / گر اجازت دهي اي سرو روان بنشانم2

  ) مبارزان جهان قلب دشمنان شكنند / تو را چه شد كه همه قلب دوستان شكني؟3

  نرود  مي ) زخم شمشير غمت را به شكيبايي و عقل / چند مرهم بنهاديم و اثر4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» مجاز ـ تشبيه ـ كنايه ـ اغراق«هاي  آرايه - 8

  الف) چه هوايي است كه خلدش به تحسر بنشست / چه زميني است كه چرخش به تولاّ برخاست

  دانا برخاست سينةصوفي بدميد / سوز ديوانگي از  خرقةب) بوي آلودگي از 

  غارت كرد / كه حجاب از حرم راز معما برخاستصبر چنان  بنةج) ترك عشقش 

  مستان به ثريا برخاست نعرةعشاّق به گردون برسيد / وز ثري  نالةد) از زمين 

  ) ب ـ د ـ ج ـ الف4  ) الف ـ ب ـ د ـ ج3  ) ب ـ الف ـ ج ـ د2  ) الف ـ ج ـ د ـ ب1



  در كدام بيت متفاوت است؟» ساختن«كاربرد معنايي فعل  - 9

  ي به تلخ و شور شو صائب كه ساخت / پسته را آميزش قند از لب خندان جدا) قانع از روز1

  خود پا برون / قامت خم ساخت در پيري سبك جولان تو را  خانة) گر چه نگذارد كمان از 2

  جا نمك را قيمت الماس بود / شور من كان ملاحت ساخت خوان عشق را ) پيش از اين اين3

  ها باختند ساختند / عاشقانش در طلب زين روي جان ها ) كيمياي عشق او از خون دل4

  ؟ندارددر كدام بيت فعل مجهول وجود  -10

  خورشيد تابان از نظر پوشيده شد چشمة) تا غبار خط به روي آتشين او نشست / 1

  ) آه كز آتش عناني مد عمرم چون شهاب / تا نفس را راست كردم چيده و برچيده شد2

  زه جمعيت مرا / شد حواسم جمع تا صحبت زهم پاشيده شدشيرا ) داشت چون سي پاره بي3

  شود لشكر پريشان چون علم خوابيده شد  ها تا بريدي زلف را / مي ) رفت جمعيت ز دل4

  مركب در كدام بيت متفاوت است؟ جملةتعداد  - 11

  اند / ساده لوحي بين كه فكر آب و نان داريم ما  ) در چنين راهي كه مردان توشه از دل كرده1

  خورد پنهان شراب / اي عزيز من گناه آن به كه پنهاني بود ) دي عزيزي گفت حافظ مي2

  انتقال تجا دار / تا با دليل باشد از اين ) گيتي سراي رهگذران است گوش3

  ) اي نور چشم من! سخني هست گوش كن / چون ساغرت پر است بنوشان و نوش كن 4

  ساز هستند.  پيوند وابسته ..................... گزينةپيوندهاي ذكر شده در  همة -12

  طوري كه ) از اين روي، در نتيجه، چون، به2  چه، به هر حال ) هر چند، بنابراين، چنان1

  ) وقتي كه، يا، وانگهي، اگر4    ) زيرا، تا، بس كه، هر وقت3

  تناسب دارد؟» ستاره«با » مهر«واژة در كدام گزينه  -13

  / كوته نكنم ز دامن مهرت دست ) تا من نشوم به خاك از پستي پست 1

  ) به جمالش سزد ار چشم جهان روشن است / كه همه روي مه از مهر فروزان آيد2

  دهان باشد ) ندارد با تو بازاري مگر شوريده احوالي / كه مهرش در ميان جان و مهرش بر3

 رود) آن چنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت / كه اگر سر برود از دل و از جان ن4

  شود؟ در كدام بيت ديده مي» از تو حركت از خدا بركت«مثل  مقابل مفهوم -14

  ها همي بنويسند و بسترند ) روزي و عمر خلق به تقدير ايزدي / اين دست1

  خورم مدام / روزي ما ز خوان قدر اين نواله بود ) برآستان ميكده خون مي2

  ي) گر زمين و زمان به هم دوزي / ندهندت زياده از روز3

  ) عمر چو يك روز قرارت نداد / روزي صد ساله چه بايد نهاد؟4

قاضي بسيار دعا كرد و گفت: اين صلت فخر است، پذيرفتم و باز دادم كه مرا به كار نيست و قيامت سخت نزديك اسـت. حسـاب ايـن    «عبارت  - 15
  تناسب مفهومي دارد.  .....................جز  ابيات به همةبا » نتوانم داد

  برگي بميرد / شكار از دست گنجشكان نگيرد سيمرغ) ز بي گر عنقا () ا1

  ميان دريا) آشام ) مكن باور كه هرگز تر كند كام / ز آب جو نهنگ لجه (2

  اي كوچك) صيدانداز باشد؟ پرنده جا كه در پرواز باشد / كجا از صعوه ( ) عقاب آن3

  ) با عقاب تيز چنگ و با هماي تيز پر / ابلهي باشد كه رقاصي كند كبك دري 4

 ؟نداردبا كدام بيت تناسب معنايي » چون به آن چه دارم و اندك است، قانعم، وزر و وبال به چه كار آيد؟«عبارت  -16

  چشم قناعت كن مرا  گوشةر دا هاي حرص / خانه ) استخوانم سرمه شد از كوچه گردي1

  اي ) با جگرخوردن قناعت كن كه اين مهمان سرا / جز غم روزي ندارد روزي آماده2

  تر شده باشد ارباب قناعت مه عيد است / صائب لب ناني كه به خون  ديدة) در 3

  تر از مغز گردانيد در كام هما / زور بازوي قناعت، استخوان سخت را ) نرم4



  معنايي دارد؟كدام بيت تفاوت  -17

  ما را چه غم از روز حساب است؟ ديوانةها /  ) دارد خط پاكي به كف از ساده دلي1

  جا كن آسوده دل شو / ميفكن به روز جزا كار خود را ) حساب خود اين2

  ) پرواي رستخيز ندارند راستان / روز حساب، عيد بود خود حساب را3

  خود هر روز ديد بايد روزنامة ) منشور رستگاري است طومار خود حسابان / در4

  ؟نداردمفهوم ابيات زير با كدام بيت تناسب  - 18

  عاقبت از خامي خود سوخته / رهروي كبك نياموخته«

  »زده از كار خويش كرد فرامش ره و رفتار خويش / ماند غرامت

  ) كلاغي تك كبك در گوش كرد / تك خويشتن را فراموش كرد1

  ل مار / كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست؟) گيرم كه مارچوبه كند تن به شك2

  ) مسكين خرك آرزوي دم كرد / نايافته دم دو گوش گم كرد 3

  ) مار را هر چند بهتر پروري / چون يكي خشم آورد كيفر بري4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -19

  ) كرم كن كه فردا كه ديوان نهند / منازل به مقدار احسان دهند 1

  چيز زشت و نكوست / به هر كس دهد آن چه روزي اوست ) به گيتي بسي2

  بايست داده است  احسان گشاده است / به هر كس هر چه مي نابستة) در 3

  ) گر توانا بيني اي كوتاه دست / هر كه را بيني چنان بايد كه هست 4

  بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ - 20

  »و ننگ داري از آن فخر عاردارفخري كه از وسيلت دون همتي بود / گرنام «

  ) از ننگ طمع نام نبود اهل سخن را / اين طايفه را نام من از ننگ برآورد1

  اي فخر و عار نيست مرا ) يكي است در نظر من بلند و پست جهان / ز هيچ مرتبه2

  ) دامن توفيق را جهد تواند گرفت / پا اگر افتد ز كار از سر همت بكوش3

 اي كه فخر به بند گران كند گو كه سزاوار خنده است / زنداني) از سيم و زر م4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


